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  شهادتنامه

  

  دگي من زن

تا قبل از خروج از كشور كه . متولد شدمدر استان اصفهان  1365سال دارم و در سال  24. است يار متيناسم من  .1

ترس از  دليلچون در زندان مورد شكنجه و تجاوز قرار گرفته بودم و به . هفده ماه پيش بود، در ايران دانشجو بودم

مقامات ذيتها اين بود كه ن من با اين آزار و اروبرو شد دليل .جمهوري اسلامي از ايران خارج شدم توسطاعدام 

 . اعدام است اين جرم مجازات مطابق قوانين ايران، پي بردند كه به همجنسگرا بودن من دولتي

 

ديگر پسرهاي هم  اب من همجنسانحدوداً نه يا دوازده ساله بودم كه متوجه شدم ابراز علاقه من نسبت به دوستان و  .2

نسبت به جنس خاص  يمن كشش نيست بلكه دوستي معمولي و صرفاً يك باشد مي كاملاً متفاوت  مخود سن و سال

كردم كه دچار بيماري ذهني شدم و به خاطر تصوري كه از اين  اوايل فكر مي. كردم احساس ميخود  موافق

تواند  شدم كه كسي نميبا گذشت زمان و بزرگ شدن متوجه  .كردم احساسات غيراخلاقي داشتم خود را سرزنش مي

 و كردم كه همجنسگرا هستممن قبول . نبودند بدسرزنش كند چرا كه آنها اساساً  ي كه داشتممن را به خاطر احساسات

 . انجام بدهم به جز پذيرفتن آنكاري  توانستم نمي

 

شك كرده بود  من كنم مادر مي تصور. ه دارمارا مخفي نگ خود دم همجنسگرا بودنبوبزرگ شدم مجبور  هنگامي كه .3

. در ميان نگذاشتم خود را با او يا ديگر اعضاي خانواده خود راز هرگز ي در من وجود دارد اما منهايكه تفاوت

توانايي كنترل با آنكه  من را، احساسات نتوانند ترسيدم خانواده نزد خود نگاه داشتم چون مي يي خود راهمجنسگرا

اين  .رواني بدي بر من گذاشته بود و اثرات روحي  اشتن اين راز از خانوادهمخفي نگه د. آنها را نداشتم درك كنند

 . سختي در زندگي من بود دوران بسيار

  

   بازداشت

 مكانيدر . بروم پاركياز ديگر دوستان همجنسگرا براي قدم زدن به  نفرپنج  - تصميم گرفتم با چهار 1386در سال  .4

. به ما حمله كردندو  متوجه كار ما شدندبودند  پاركافرادي كه در . ديمز جنسيعمل  ست بهددر پارك ما خلوت 

 گراييدر مورد همجنس حاضر در يكي از دوستانكه به ما حمله كرده بودند به پ كسانيبعد از يك درگيري مختصر، 

 . از ما به پليس شكايت كرد نيزدر نتيجه پدر او . ما خبر دادند
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رفتار  دليلپليس اصفهان به . به پاسگاه احضار كرداي بازجويي ربان من را پليس اصفهيك هفته بعد از آن واقعه  .5

و براي بازجويي به  شده وقتي خود را معرفي كردم، بازداشت. نسبت به زندانيان بدنام است خود آميز وحشيانه و جنون

 . بازداشتگاه اداره آگاهي برده شدم

 

  اولين مرحله در بازداشتگاه

ه داشته شده و در تمام اين مدت ااصفهان نگ در يكي از شهرهاي گاهيآر بازداشتگاه پليس سه هفته ديا براي دو  .6

آنها همچنين  .به لواط و همجنسگرا بودن اعتراف كنممن خواستند كه  بازجويان مي. شدم  مورين بازجويي ميأتوسط م

كه آن كه من برايشان روشن كردم با اين. خواستند اي اجتماع همجنسگرايان در اصفهان ميكانهم بارهاطلاعاتي در

 . شكنجه كردند من را ندارم ولي باز خواهند ميكه را اطلاعاتي 

 

رفتار ظالمانه و روشهاي بازجويي  دليلبود كه به  و نسبتاً چاق قد كوتاه ياو مرد. بود» ارزني«نام بازجوي اصلي من  .7

 . در اصفهان معروف بود خود غيرانساني

 

با همانطور كه . ويزان بودآشدم كه از سقف  يد اتاق بازجويي شدم متوجه لوله آهني بزرگاول وار بار براي وقتي .8

به  نمن براي يك لحظه چشما. ، صداي خنده شوم ارزني را شنيدموحشت به اين وسيله مشكوك خيره شده بودم

بودم ن او مشكوك سخنا از آنجايي كه نسبت به. هست» لوله سخنگو«آن وسيله  نامسمت او چرخيد و او گفت كه 

ناگهان . از آن استفاده كنند گونها قصد داشتند چهخواستم بدانم كه بازجو دم و ميخيره مانآن وسيله همچنان به 

لوله «از كه به صورت وارونه  يمنگاه. در هوا آويزان كردندبه لوله سخنگو بسته و از مچ پا  گرفتند و ا من راهنگهبان

گران مورد ضرب و شتم قرار  ن وضعيت توسط شكنجهآدر من . آن را فهميدم آويزان شدم معني واقعي» سخنگو

 .   گرفتم

 

با مشت و . كار بردند تا از من حرف بكشنده زيادي را ب شگردهاي هابودم بازجوآويزان » لوله سخنگو« از هنگاميكه .9

آنها  يهاو پا هاوقتي دست. اشتنددرا  نمهاي استخوان قصد شكستن  با هر ضربهانگار كه  طوريه زدند ب لگد من را مي

شدند شوك الكتريكي به من وارد  ميخسته از باتوم و شلاق نيز وقتي . كردند مياز باتوم و شلاق استفاده شد  خسته مي

لوله « براز آويزان بودن من  .بودمدفاع  بيدر برابر حملات آنها در تمام اين مدت من آويزان بودم و . كردند

. ندزخمهاي زياد ديگري برداشت نيز من شكست و سر و تن من چند دندهو بيني  :برداشتمچند جراحت » سخنگو

در وضعيتي بودم كه ترجيح . دست به خودكشي زدم آن دو هفته بازجويي طيكه  ندضرب و شتمها آنقدر شديد بود

 . آويزان نشوم» لوله سخنگو« از امادادم بميرم  مي
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در اصفهان هر  .انجام شد بر منهايي بود كه  تنها يكي از شكنجه» وله سخنگول« .وحشتناك بودرفتار آنها با من  .10

 . من شكنجه بودبراي بازداشت از  هلحظ

 

به ما اندكي غذاي . را نداشتيماي خود اصفهان اجازه ملاقات با دكتر يا با خانواده پليس آگاهي در بازداشتگاه .11

در تمام اين . توالتها را تميز كنيم ي خوداهكردند با زبان  مي مجبورا ا ما رهنگهبان .از خوابيدن محروم بوديم .دادند مي

  .نددكر تحقير مي دادند و ما را  ميفحش  نيز به ما مدت

  

  اتهامات 

. رسماً مطلع كرد خود جا قاضي من را از اتهاماتدر آن. ردندبدر بازداشتگاه، من را به دادگاه  ماندن بعد از يك هفته .12

و متهم  سازماندهنده سفر به پاركيم، من به عنوان ه بودرفت پاركاحب ماشيني بودم كه با آن به از آنجايي كه من ص

من به  اما هايي كه هر كدام زير ده ميليون تومان بودند آزاد شدند دوستان من با وثيقه. اصلي ماجرا شناخته شدم

 . ندز تشديد شدها ني ، شكنجهن به بازداشتگاهبا بازگشت .گردانده شدمازبازداشتگاه ب

  

  دومين مرحله در بازداشتگاه

را در حالتهاي بدي قرار  بدن منو  كردند  گاهي من را كاملاً لخت مي. روشهاي شكنجه را تغيير دادند اين بار .13

شلاق  وار ديوانه من را. دادند ناموسي مي هاكرده و فحشتوهين من به در اين وضعيت تحقيرآميز، آنها . دادند مي

، باريك .كردند متصل ميپاشيدند وشوك الكتريكي  آب يخ مي به مناز سقف آويزان شده بودم نگامي كه ه. زدند مي

من اينجا خداي تو «ارزني صداي من را شنيد و با تمسخر گفت . من با صداي بلند دعا كردم و از خدا كمك خواستم

 . او بودم هگفت، من كاملاً تحت سلط راست مي »!هستم

 

مور داخل سلول من آمدند أم اولين بار چند. در معرض اعدام ساختگي قرار گرفتم بارسه يا چهار  طي مدت بازداشت .14

به من گفتند اگر براي  و من را به زيرزمين بازداشتگاه بردند. شومبحكم اعدام من آمده و بايد اعدام كه و گفتند 

كنار ديوار ايستاده بعد از اين گفتگو، من را  .ازگو كنمبآن را  ميا هر تقاضايي دار موصيتي دارخود   خانواده

موران به سمت من آمدند و گفتند مأ سپس .نشانه گرفتند و ماشه را كشيدند هاي خود را به سمت منتفنگ گذاردند،

دچار  بودم خون زيادي از دست داده دليل اينكهكه به  بودتوهمي  ام زنده كردم مي تصور اينكه و بودم مرده كه من

 .   بازگرداندند سلول خود اما من را بلند كرده و به. بودم آن شده
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. كنمبامضا  گذاشتند را در مقابل من مياي كه  حاضر شدم هر برگهمن من را شكستند و  مأمورانن سه هفته آدر طول  .15

من . دنبشو ها شكنجهباعث پايان بخشيدن به  ي كه كرده بودمبعد از اتمام اين تجربيات تلخ، اميدوار بودم كه اعترافات

  .مه بودلواط و همجنسگرا بودن اعتراف كرد انجام عمل به

  

  روز دادگاه

مهربان و  بسيارقاضي  بار اين. نجا من براي بار دوم قاضي را ديدمآ .بعد از سه هفته، بار ديگر من را به دادگاه بردند .16

ند اما به شرط آنكه به جرمهاي خود در به من كمك ك تاخواهد  او گفت كه من خيلي جوان هستم و او مي. آرام بود

نكه همجنسگرا بودم براي گفتن آ جزبه  حرفيبا گريه به او گفتم كه من آدم بدي نبودم و . دادگاه اعتراف كنم

من لحن سخنان با شنيدن . به من كمك كند تابه او گفتم كه من حق زندگي كردن دارم و از او تمنا كردم . مشتندا

من را از  تاگفت  سپس د وكرزشتي به من  توهيناو من را يك لواط كار خواند، و . وض شدكاملاً ع قاضي صحبت

 . دادگاه بيرون بيندازند

  

  تجربيات من از زندان

 دليلبه . ردندپزشكي ك همعاين من را كاملاً قبل از اينكه وارد زندان بشوم. از دادگاه من را به زندان دستگرد بردند .17

خواست تا قبل از مداواي  زندان دستگرد نميمسئول متحمل شده بودم،  پيش ازآنهاي  شدت جراحاتي كه در هفته

من را بپذيرند و من وارد  تابعد از چند ساعت بحث، پليس اصفهان مسئولين زندان را قانع كرد . زخمها من را بپذيرد

 . زندان شدم

 

لباس  سپس. حويل مسئولين زندان دادمرا ت خود زندان دستگرد، تمام لباسها و وسايل شخصي هنگام ورود به .18

 ووارد اتاق كوچكي شدم  رسيدوقتي نوبت من . مخصوص زندان را به تن كردم و به صف ديگر زندانيان پيوستم

من سپس . از من انگشت نگاري كردنده و ، عكس من را گرفتمن كارت شناسايي براي صدور مسئولين زندان قبل از

بهبود  به منظور. منخود را شسته و تميز كفرصتي يافتم تا واكسن زده و به من نجا در آ كهرا به درمانگاه بردند 

 . من را به بند عمومي منتقل كرد» اميني«تا آنكه فردي به نام  بستري بودمزخمها به مدت سه روز در درمانگاه 

 

بند بودم در مسجد آن شبي كه در  اولين. من را به بند جوانان بردند  دليل به همينو  ه بودمبيست سالدر آن زمان من  .19

. با زندانيان جديد در دفتر بند صحبت كرد بود »باقري«به نام  يدار كه زنداني سابقه روز بعد مسئول بند. مبند خوابيد

و  شديمآنجا به دستجات كوچكتري تقسيم . توضيح دادما  به ما گفت كه بايد ريش بگذاريم و قوانين زندان را براي

 . قهاي بند فرستادندما را به اتا
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به . يمشد به زحمت در آن جاي مي كه همگيدر اتاق من چهارده نفر ساكن بودند . اتاقها كوچك و پر جمعيت بودند .20

اتاق  تمامما  .در نمازخانه بخوابند هدر اتاق و بقياي  نوبت عده به خوابيدن مجبور بوديم كه هنگامخاطر محدوديت جا، 

 . را پر كرده بوديم

 

در اتاق من قاتل، . ي در چنين جاي كوچكي با ديگر زندانيان باعث شد كه داستان زندگي آنها را بشنومزندگ .21

همجنسگرا نبودند چون از عواقب  آشكارا از هم سلوليهاي من دامهيچك. قاچاقچي و معتادان به مواد مخدر ساكن بودند

سخت او بسيار ست، به اهمجنسگرا  خصميدند كه شفه اگر مسئولين زندان مي. ترسيدند مي همجنسگرا بودن در جامعه

 . لواط و همجنسگرا بودن اعتراف كرده بودم انجام عمل به چون مشخص بودمتاسفانه پرونده من كاملاً . گرفتند مي

 

از بند مشاوره انجام كارهاي  مقصود. كه من همجنسگرا بودم از بند جوانان به بند مشاوره منتقل شدم يياز آنجا .22

 . بودم در كلاسهاي ايدئولوژيشركت و  ، خواندن نمازقرآن به قرائتآنجا من مجبور . بوداجباري 

  

   تجاوز

اي از طرف  طور وحشيانهه در زماني كه در زندان دستگرد بودم بارها باين بود كه مشكلات همجنسگرا بودن از  .23

مسئولين زندان بودند چرا كه به از  ز كردنديي كه به من تجاوآنهاكه دانم  مي. مسئولين زندان مورد تجاوز قرار گرفتم

كاملاً  يمن را از بند عمومي به سلول ندي كه به من تجاوز كردانكس. نداندگذر را راحتي سيستم سخت حفاظتي زندان

 ندمعمولي اين امكان را ندار انزنداني. خواهند با من بكنند و در آنجا به راحتي توانستند هر كاري كه مي ندخلوت برد

 . دنمشكل ايجاد كن خودد بدون آنكه براي نخلوت ببر يرا از بند عمومي خارج كرده و به سلول يزنداني ديگر كه

 

زندانيان براي  هوقتي كه بقي. كه به من تجاوز شد سه يا چهار هفته بعد از انتقال من به زندان دستگرد بود بارياولين  .24

و آنجا به  ندبه يك سلول خلوت برد خود شدند و من را از سلولهواخوري بيرون رفته بودند، سه مرد وارد اتاق من 

يكي از آنها به من گفت . كردند مي نيز كردند من را تحقير همانطور كه به من تجاوز مي. من هجوم آوردند هزور ب

تمام شد يكي از آنها گفت كه اگر در اين مورد با كسي  آنها وقتي كه كار. كه پوست من صاف و نرم هست

آنقدر ! دانستم چه بكنم من نمي. بودند و وحشي ديوانه. بيايد به نظر خودكشيكه كشند  ميطوري ت بكنم من را صحب

كردم آنها يك  فكر ميه ون كچمطلع كنم  اتفاقاين  ازتوانستم ديگر مسئولين زندان را  نميحتي ترسيده بودم كه 

در اين مورد با كسي حرف بزنم، متجاوزين تهديد  ترسيدم كه اگر همچنين مي .نخواهند كردرا حمايت همجنسگرا 

حتي . مبودن خود زخمهاي به مداواي آنها، تا چند روز قادر تجاوزبعد از هر . خود را براي كشتن من عملي كنند

 . ادامه داشتشد و وضعيت اينگونه  تر مي چنان وخيمهموضعيت جسمي من . دستشويي برومفته يا به راه رتوانستم  نمي
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  دي از زندانآزا

وثيقه از زندان توديع با  اً وموقتتا اي را امضاء بكنم  و برگه كنمديدار خود خوشبختانه بعد از مدتي توانستم با وكيل .25

بودم چرا كه دادستان پرونده من را گذرانده در زندان » بازداشت موقت«عنوان به  را دو ماه مدتمن . آزاد بشوم

 عمويبراي توديع آن ميليون تومان بود كه  30وثيقه من . ه دادگاه اهمال كرده بودل نكرده بود و در ارائه آن بيكمت

بيرون  از زندان من سپس و مگفتند آزاد هست تنها ،به من ندادند مدركيهيچ البته . را گذاشت خود سند منزل نم

  . آمدم

 

در اين . بستري شدمدر بيمارستان ه ده بودم، دو ماكرها و تجاوزهايي كه تحمل  بعد از آزادي براي بهبودي شكنجه .26

 بعضي از اقوام رابطه. شديدتر از قبل تهديد كردند بسيارمتوجه همجنسگرا بودن من شدند و من را  من مدت خانواده

كه در  هاييحاضر نبودند به من پول قرض بدهند يا كمك كنند تا بدهينيز   برخي. با من كاملاً قطع كردند خود را

 . را بپردازمشده بودند جمع دوران زندان 

  

 خروج از ايران

در . توانم از دادگاه جان سالم به در ببرم دانستم كه نمي مي. آن مدت تنها فكر من اين بود كه از ايران بگريزمطي  .27

سفر به تركيه نياز از آنجايي كه . رحم است بي در اينباره بسيار و نظام قضايياست اعدام يي همجنسگرامجازات ايران 

  .آمدمهفده ماه پيش با قطار به تركيه به اين دليل . ارزانترين راه خروج از ايران بود براي منيزا ندارد به و


